
 رودر رويی با داعش های وطنی!
هم زمان با آغاز جنگ، جوان نوزده ساله 
مشــهدى، بعد از اولين اعزام توســط 
ارتش، در اولين اعزام بســيج مشهد، 
راهى كردستان شد؛ درست در همان 
گروهى كه شهيد كاوه حضور داشت. در 
كردستان اما جنايت هاى ضد انقلاب 
بدجور سر و صدا كرده بود. شهر بوكان 
تمام و كمال در محاصــره آن ها بود و 
جنايات آن ها در ســقز هم وحشــتى 
عجيــب ايجاد كــرده بــود. خانواده 
حســن و خيلى از رزمنده هاى ديگر 
هم دائم در دلهره بودند؛ «از ســقز با 
منزل همســايه مان در مشهد تماس 
مى گرفتيم. آن ها هم لطف مى كردند 
و بــه خانواده خبــر مى دادنــد. 15، 
20 دقيقه ديگر اگر شانس مى آورديم 
و دوباره به ما خط مى دادند، در حد يك 
سلام و احوالپرسى و اعلام سلامتى با 

خانواده صحبت مى كرديم.»
ترس آنجا هم بود و حســن هم اصلا 
نمى خواهــد اداى «نترس هــا» را 
دربياورد؛ «جناياتشــان فجيع بود و 
من به عنوان جوانى نوزده ساله وقتى 
خبر شهادت يكى از بچه هاى ارتش يا 
سپاه را به دست ضد انقلاب مى شنيدم، 
مو به تنم سيخ مى شــد. شب ها با تير 
رســام ما را مى زدند؛ تيرهايى كه نور 
داشــت و بعد از اصابــت، داخل بدن 
منفجر مى شد. كاوه اما نترس بود و به 
ما هم آرامش مى داد. آن ها شب ها وارد 
خانه كُردها مى شدند و به ما تيراندازى 
مى كردنــد. محمود هــم مى گفت با 
نارنجك تفنگى آن هــا را بزنيد. فقط 
ام يك داشــتيم و گاهى هم ســلاح 
كشته شــده هاى كومله و دموكرات را 
غنيمت بر مى داشتيم. آرپى جى و تانك 

كجا بود آن روزها!»

 کار در جبهه سيستان
قرار است بيشــتر درباره دفاع ازحرم 
حضرت زينب(س) در سوريه بنويسيم، 
پس به گپ و گفتمان سرعت بيشترى 
مى دهيم. حســن بعــد از اولين اعزام 
به عنوان بســيجى، به جرگه نيروهاى 
كادر سپاه پيوست. آن روزها بايد مثل 
آچار فرانسه عمل مى كرد؛ يك روز كار 
اطلاعات و عمليــات، يك روز فرمانده 
گردان، يك روز كادر ادارى، تخريبچى، 
مهندســى و ادوات و خلاصــه خيلى 
مسئوليت هاى ديگر. بعد از گذر چند 
ســال، فرمانده يكى از گردان ها شد و 
تجربه هاى گران آن ايام بعدها در جبهه 

سوريه خيلى به كارش آمد.
او از سال هاى اول دفاع مقدس 
تا سال70 در مناطق عملياتى 
بود؛ سال هايى كه 60ماهش 

به طور مســتقيم در جبهه 
گذشت؛ سال هايى 
كــه در جزيــره 
دســت  مجنون 
و پايــش مورد 
اصابــت تركش 
قــرار گرفت و 
هم  شيميايى 

شد.
تقويم روزگار 
خيــد  چر
فرمانــده  و 
حسن به سال 

آخر خدمت رسيد؛ 
ســال88 بود كه لوح 
تقدير بازنشســتگى را 
به دستش دادند. هنوز 
چيــزى از درونــش 
او  و  مى جوشــيد 
راضى به خانه نشينى 
نبــود؛ اين بــود كه 
بــا نــداى ســردار 
شوشــترى، دوبــاره 

به خدمت فراخوانــده و اين بار راهى 
سيستان وبلوچســتان شد؛ «همسرم 
هميشــه شــرايط و موقعيتم را درك 
مى كرد. دختر و دو پســرم اما راضى 
به رفتن نبودند و مى گفتند سال هاى 
استراحت است و بايد بمانى، اما رفتم. 
ولى شــهادت با شهيدشوشــترى و 
شهيدمحمدزاده قســمتم نشد. من و 
شهيدمحمدزاده با هم در يك كشيك 
حرم بوديم. آن روز مــن در مرخصى 
بودم. صبح تماس گرفت و گفت شما 
برو و من خودم را به كشــيك شــب 
مى رسانم. اما نيامد و سعادت شهادت 

از من دور شد.»

 عزم دفاع از حرم
اواخر سال95 بود كه كار در سيستان 
به سپاه كرمان سپرده شد، اما انگار 
فرمانده حسن هنوز بنا نداشت 
بازنشسته شــود؛ اين شد كه 
براى رفتن به جبهه ســوريه 
تــلاش كــرد. مخالفت هــا 
بســيار بــود، هــم 

از جانــب خانــواده و هم مســئولان 
اعزام؛ «مى گفتند بازنشســته شدى 
و نمى توانــى به ســوريه بــروى، اما 
6ماه تمــام دوندگى كــردم تا راضى 
شــدند.» يك هفته اى از ماه رمضان 
گذشــته بود؛ 14 تيرماه 2ســال قبل 
بود كه با پــروازى شــبانه، از تهران 
راهى دمشق شد.حضورى كه 45 روز 
بعد بــا مجروحيتــش در تدَمُر همراه 
شد؛ «وقتى رســيديم، خيلى زود به 
تدمر منتقل و به عنوان مشاور نظامى 
تيپ حضرت ابوالفضل العباس لشــكر 

فاطميون معرفى شدم.»
آن گونه كه فرمانده حســن مى گويد، 
رزمندگان افغانستانى لشكر فاطميون 
خيلــى خاكــى و دوست داشــتنى 
بودند؛ خيلى از آن هــا كارگر، خياط 
يا بنّا بودند و تنها بــا طى كردن دوره 
25 روزه آموزش نظامى راهى سوريه 
شــده بودند، اما آن ها اغلب از برخى 
پيش داورى ها گله داشتند؛ «بچه هاى 
فاطميــون ماهيانــه 3 ميليون تومان 
حقــوق مى گرفتنــد؛ يعنــى روزى 
100 هزار تومان، در حالى كه در ايران 
و با كارشان، روزانه 70، 80 هزار تومان 
دستمزد دريافت مى كردند؛ بنابراين 
اصلا منطقى نبود خودشان را براى اين 
ميزان پول جلو تير و تركش بيندازند. 
توى تيپ ما رزمنده اى بود كه برادرش 
آن طرف و در خدمت داعش بود. با او 
تماس گرفته و دعوتش كــرده بود تا 
به داعش بپيوندد و ماهى 30 ميليون 

تومان حقوق دريافت كند.»
از او مى خواهم از ميزان امكانات جبهه 
خودى و دشــمن بگويد و او مى گويد: 
فاطميون خيلى پويا و به روز شده اند؛ 
در كنار داعشــى ها كه خمپاره، تانك، 
پهپاد و ادوات نظامى پيشرفته داشتند، 
جبهه خودى در ســوريه هــم به اين 

امكانات تجهيز شده بود.

 عمليات انتحاری دشمن
داعشى ها اما برخلاف مواجهه مردانه 
جبهه خودى، تلاش مى كردند علاوه بر 

ســلاخى اســرا و افراد بى دفاع، رعب 
و وحشــت را به اوج خود برســانند و 
عمليات هاى انتحارى نيــز از همين 
دســته اقدامات بود؛ «فيلم زيباى به 
وقت شام فقط گوشــه اى از عمليات 
انتحارى داعش را به تصوير كشــيد؛ 
آن ها وقتى حمله مى كردند، هم زمان 
بــا 5، 6 ماشــين انتحــارى حملــه 
مى كردند؛ خودروهايى كه تمام و كمال 
مجهز و ضد گلوله بود و هيچ سلاحى بر 
آن ها كارگر نبود، به جز گلوله تانك و 

توپ 106.»
در كنار مقابله هم وزن ما و داعشى ها، 
ايامــى هم بــود كــه آن ها بــه مدد 
كمك هاى آمريكايى هــا فرمان بازى 
را به دســت بگيرنــد. او مى گويد: در 
دوران جنگ، فرمانده گردان حرفه اى 
تيپ ويژه شــهداى لشــكر 5 نصر و با 
تمام تجهيزات نظامى كار كرده بودم. 
فرمانده لشــكر فاطميون من را با نام 
«ابوحســين» مى شــناخت و از من 
مى خواســت در بخش هاى مختلف 
به گردان تانك، بچه هــاى اطلاعات 
و عمليــات، ادوات، پدافند مشــاوره 
بدهم. اما در يكى از شــب ها كه قرار 
بود عمليــات بزرگى انجــام بدهيم، 
آمريكايى ها تمام اطلاعات ماهواره اى 
را دست كارى كردند. فرمانده تيپ ما 
دوباره از من خواست تدبيرى براى اين 
مسئله فراهم كنم؛ اين شد كه دوباره 
به سراغ تجربه هاى دوران جنگ رفتم 
و با استفاده از يك قطب نما، جهت يابى 
با ستاره ها و دوربين ديد در شب يك 
ســاعت به نيروهاى خــودى آموزش 
دادم و موفق شــديم در اين عمليات 
به پيروزى برسيم. بعد از آن بود كه به 
شمار بيشترى از رزمندگان فاطميون، 
شــيوه هاى كلاسيك ســازمان دهى 

عمليات نظامى را آموزش دادم.

 ماجرای مجروحيت در تدمر
نبرد متقابل ما و داعش در جبهه هاى 
مختلــف ادامه داشــت. ســال 96 به 
روايتى اوج درگيرى مبــارزان مدافع 

حرم و نيروهاى داعش بــود. فرمانده 
حســن از ماجــراى جانبــازى اش 
اين گونه مى گويد: مــا در منطقه اى 
ميان تدمر و ديرالزور و به طور دقيق تر 
در شــهرك گاز بوديم. قصد داشتيم 
تمام اين شــهرك را از داعش بازپس 
بگيريــم. يكــى از بچه هاى شــجاع 
افغانســتانى مدافع حرم كه علاوه بر 
حضور در عمليات ها، به عنوان مترجم 
ما با روس ها و مســئولان سورى هم 
فعاليت مى كرد، جوانى بيست ســاله 
بود كه وســط عمليات، خــودش را 
به من رســاند و گفت كــه مى خواهد 
گراى دو ســنگر باقى مانده داعش را 
به آرپى جى زن ها بدهد. او كمى جلو 
رفت و به درســتى، گرا را به نيروهاى 
خودى داد اما در بازگشت از ناحيه سر 
مورد هدف تك تيراندازهاى داعشــى 
قرار گرفــت و روى زميــن افتاد. من 
سمت ســنگرهاى خودى راهى شدم 
اما همان زمان خمپاره81 دشمن در 
نزديكى من منفجر شد و تركشش به 
پاى راســت من اصابت و شريان هاى 
پايم را قطع كرد.فرمانده حسن باز هم 
به تجربه هايى كــه در دوران جنگ به 
دست آورده بود، رجوع كرد؛ اينكه بعد 
از هر اصابت خمپاره و مجروح شــدن 
تعدادى از نيروها، دشمن همان موضع 
را ديدبانى مى كند تا با اعزام آمبولانس 
و نيروهاى كمكى خــودى، دوباره در 
همان نقطه آتش بريزد؛ «فرياد مى زدم 
كه هيچ يك از نيروهاى خودى به من 
نزديك نشود. در حالى كه خون زيادى 
از بدنم رفته بود، كشان كشان خودم را 
به سنگرهاى خودى رساندم. بعد هم 
من را به تدمر منتقل كردند و از آنجا با 
آمبولانس به شهر حُمص انتقالم دادند 
و پايم را عمل كردنــد و تركش بزرگ 
پايم را درآوردند امــا تركش هاى ريز 

هنوز ميهمانم هستند!»
چند روز بعد از عمل بود كه حسن را به 
دمشق و بعد هم به بيمارستان بقيه ا... 
تهران منتقل كردنــد و بعد هم راهى 

مشهد شد.

آخرين اعزام
چند ماهى گذشته بود. حال جسمى 
فرمانده حســن رو بــه بهبــود بود. 
حرف هاى سردار سليمانى و وعده اش 
به مردم و رهبر معظــم انقلاب براى 
آزادى سوريه و پايان كار داعش، او را 
براى آخرين حضور وسوسه مى كرد؛ 
«اين بار بيشــتر از هر كســى دخترم 
مخالف بود اما دوست داشتم در آخرين 
روزهاى حضور داعش در سوريه، شاهد 
اين آزادى باشم. هم رزمانم تلفنى خبر 
آزادى ديرالزور را داده بودند. حرف هاى 
ســردار ســليمانى هم چندى قبل از 
آن سند محكمى شــده بود براى من. 
مسئولان اعزام هم مخالفت مى كردند 
اما بالاخره راضى شدند. يكى از اقوام به 
خنده مى گفت كه اگر اين بار مى روى، 
با شــهادت برگرد؛ چه خبر است فقط 

مجروح مى شوى!»
حسن دوباره به دمشق رسيد و دوباره 
راهى جبهه نبرد شــد؛ اين بار هم در 
همان تيپ و اين بار در شهر ديرالزور. 
هدف آزادى شــهر بوكمال بود تا كار 
داعش طبق وعده ســردار تمام شود. 
وعده سردار يك ماه زودتر محقق شد و 
با آزادى بوكمال، تمام سوريه و عراق از 

لوث حضور داعش پاك شد.
حســن حرف هاى خود را اينگونه تمام 
مى كند: مرتبه دوم كه اعزام شدم، ديدم 
آن ها براى خودشان كتاب دوران دبستان 
و دبيرســتان چاپ كرده اند، دانشــگاه 
ساخته اند، مكتب تأسيس كرده اند ، سكه 
ضرب كرده انــد، بيمارســتان هايى در 
زير زمين ساخته اند. آمده بودند تا براى 

هميشه بمانند. 

۰۷

۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

خ
سر

ک 
پلا

۱۳۹۸ ۲۷ آبــان 
۲۰ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــــماره ۲۹۷۱

تقويم تاريخ

قاب خاطره

27 آبان 1363، شهادت ســردار مهدى زين الدين، فرمانده لشكر17  1
على بن ابى طالب(ع)

28 آبان 1362؛ شهادت سردار عباس ورامينى، رئيس ستاد لشكر27  2
محمدرسول ا... (ص)؛ اجراى عمليات منظم ظفر4 در منطقه دهوك توسط سپاه 
پاســداران؛ شــهادت ســردار اصغــر وصالــى، فرمانــده محــور عملياتى 

گيلان غرب(1359)

29 آبان 1366؛ اجراى عمليــات نصر8 در مناطق ماووت از اســتان  3
سليمانيه عراق

30 آبان 1396؛ سردار قاسم سليمانى، فرمانده سپاه قدس، در پيامى به  4
رهبر معظم انقلاب، پايان سيطره شجره خبيثه داعش را اعلام كرد.

1 آذر1366؛ اجراى عمليات نصر9 توسط نيروى زمينى ارتش 5

2 آذر 1366؛ شهادت سردار حجت ملاآقايى، فرمانده مهندسى جهاد  6
سازندگى 

فیلم زیبای 
به وقت 

شام فقط 
گوشه ای 

از عملیات 
انتحاری 
داعش را 
به تصویر 

کشید؛ آن ها 
وقتی حمله 
می کردند، 
هم زمان با 

۵، ۶ ماشین 
انتحاری 

حمله 
می کردند؛ 

خودروهایی 
که تمام و 

کمال تجهیز 
و ضد گلوله 
بود و با هر 
سلاحی که 

به آن ها 
حمله 

می کردیم 
کارگر نبود
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عليرضا امينى، مديركل آمار و فناورى اطلاعات بنياد شهيد و امور ايثارگران 
گفت: خدمات بيمه تكميلى درمان ايثارگران و خانواده هاى معظم شهدا از 
ابتداى آذر به صورت كامل الكترونيكى مى شود. به محض ايجاد مشخصات 
ايثارگر در سامانه سجايا و در صـــورت مشمول بودن از لحـــاظ قـانونى، 
ايثارگر بـــه همراه افراد تحت تكفل خود به صورت خودكار به فهرســت 
بيمه شدگان بيمه تكميلى افزوده شده و طى 24 ساعت به شكل الكترونيكى 

(وب سرويس) به شركت بيمه گر معرفى مى شود.

كنگره ملى شهيد اقتدار «حسن طهرانى مقدم»
 برگزار مى شود

اولين كنگره ملى شهيد اقتدار «حسن طهرانى مقدم» فردا در سالن شهيد 
«طهرانى مقدم» سازمان پدافند غيرعامل كشــور افتتاح خواهد شد. اين 
كنگره در دو بخش «عمومى» و «علمى» برگزار مى شود و شركت كنندگان 
مى توانند در بخش عمومى، آثار خود را در قالب هاى دلنوشــته، نقاشــى، 
پادكست، قصه، فيلم كوتاه و انيميشن، به كنگره ارسال كنند. «خودباورى، 
كارآفرينــى، خودكفايى، مديريــت جهادى»، «بيدارى اســلامى، جبهه 
مقاومت، گام دوم انقلاب» و «اخلاق، ايثار و شــهادت» محور هاى بخش 
عمومى اين كنگره اســت در بخش علمى نيز آثار در قالــب مقاله و طرح 

صنعتى مورد بررسى قرار خواهد گرفت. 

پيكر پدر شهيد «آوينى» تشييع و به خاك سپرده شد
مراسم تشييع و خاك ســپارى پيكر پدر شهيد ســيد مهدى آوينى صبح 
جمعه انجام و آن مرحوم در جوار مزار مادر شهيد آوينى، مرحومه «منصوره 

منزوى» واقع در قطعه 45 بهشت زهراى تهران به خاك سپرده شد.

انتقال پيكر يك شهيد پس از 40 سال
با انجام مراحل قانونى و شرعى، پيكر شهيد بسيجى «محمد زبيدى» پس 
از چهل ســال از منطقه اروند آبادان به زادگاهش، بندر ماهشهر منتقل و 
تشييع شد. اين شهيد بسيجى 6 دى ســال 1359 بر اثر اصابت گلوله در 
آبادان به درجه رفيع شهادت نائل آمد. پيكر مطهر اين شهيد كه در منطقه 
اروند آبادان به خاك سپرده شده بود با درخواست مادر شهيد و پس از انجام 
مراحل قانونى و شــرعى به محل زادگاهش «بندر ماهشهر» انتقال يافت. 
مادر اين شــهيد گران قدر با وجود كهولت سن و مشــكلات عديده، براى 
زيارت قبر فرزندش هر هفته مسافت طولانى بندر ماهشهر تا اروند را طى

 مى كرد.  

رونمايى از عنوان درسى جديد با موضوع «سربازى»

در همايش ملى «پنجه هاى كارآمد ســربازان ماهر» از عنوان درسى ويژه 
سربازى در كتاب آمادگى دفاعى پايه دهم پسران رونمايى شد. اين محتوا 
كه در صفحه 107 كتاب آمادگى دفاعى منتشر خواهد شد، مباحث مربوط 

به مهارت آموزى سربازان را به خود اختصاص داده است. 

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

از تركش هاى «مجنون» تا خمپاره هاى «تَدمُر»
ناگفته های حسن دروکی، فرمانده دوران دفاع مقدس و جانباز مدافع حرم

30 آبان 2سال قبل بود كه وعده صادق سردار قاســم سليمانى، فرمانده 
سپاه قدس، محقق شد و با تصرف شــهر بوكمال در شرق ديرالزور توسط 
ارتش سوريه و نيروهاى مقاومت اسلامى، آخرين شهر تحت اشغال داعش 
در عراق و ســوريه آزاد شــد و عملا حكومت خودخوانده تروريست هايى 
كه 6ســال منطقه را درگير خود كرده بودند، به پايان راه رســيد. غروب 
پنجشنبه 30شــهريور 2ســال قبل و در مراســم چهلمين روز شهادت 

مرتضى حسين پور، از شــهداى مدافع حرم، در گلزار شهداى شهر شلمان 
شهرســتان لنگرود، سردار قاسم ســليمانى، فرمانده ســپاه قدس، اعلام 
كرد: «كمتــر از 3ماه ديگــر اعلام پايــان داعش و حكومت داعشــى در 
اين كره خاكى خواهد بود و جشــن پيــروزى را در ايران اســلامى و در 
همه منطقه اعلام مى كنيــم.» وعده اى كه 30روز زودتــر جامه حقيقت 

به تن كرد.

۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـشـشـ

زو زو نـزنـزنـ

۲۷ آبــان 
۲۰ ربیع الاول 
شــــــماره 

 تا خمپاره هاى 

مرتضى حسين پور، از شــهداى مدافع حرم، در گلزار شهداى شهر شلمان 
شهرســتان لنگرود، سردار قاسم ســليمانى، فرمانده ســپاه قدس، اعلام 
ماه ديگــر اعلام پايــان داعش و حكومت داعشــى در 
اين كره خاكى خواهد بود و جشــن پيــروزى را در ايران اســلامى و در 
روز زودتــر جامه حقيقت 

داعشــى ها كه فقط اين سال ها  
نبوده اند. اوايل جنگ هم داعشى 
داشــتيم؛ فقط ماركشــان فرق 
مى كرد. آن زمــان لباس كومله و 
دموكرات به تن داشتند. خودم با 

چشــمانم ديدم كه چشمان يكى 
از پاسداران را از حدقه درآورده 
بودند، گوش هايش را بريده بودند، 
با سُــنبه داغ تمام بدنش را كبود 
كرده و پوست بدنش را هم كنده 
بودند. داعشى هاى اين زمان، سر 
شهيد حججى را بريدند و خبرش 
را با اينترنت، شبكه هاى اجتماعى 

و ماهــواره اى اختصاصى به دنيا 
مخابره كردند تا از ما زهر چشــم 
بگيرند. داعشى هاى آن روزگار هم 
سر مى بريدند اما خيلى از شهداى 
ســربريده آن روزها را كســى 
نشناخت و مظلوم ماندند؛ فرقش 
فقط در بود و نبود تكنولوژى بود 

براى نمايش «به روز» جنايت ها.

قصه حســن دروكى كــه هم در 
ســال هاى دفاع مقدس حضور 
داشته و هم سرباز مدافع حرم بوده 
و در هر دو جبهه نيز يادگارهايى 
در بدن دارد، شنيدنى است؛ اصلا 
حسن خيلى قبل تر از اين ها قرار 
بود برنامه زندگى اش جور ديگرى 
باشــد؛ «قبل از اعــزام به جبهه 

دوست داشــتم بروم انستيتو و 
دانشجو شوم؛ مى خواستم مهندس 
تراشكارى بشــوم. در هنرستان 
شــريعتى درس مى خوانــدم و 
رشته ام ماشــين افزار بود. ديپلم 
هنرستان را كه گرفتم، سرنوشت 
زندگى ام جــور ديگــرى رقم 

خورد.»

مهدی عسکری
مجروح، اما در خط مقدم

حتى تماشــاى اين تصوير هم پر اســت از حس غرور؛ غرور از تماشاى 
جوانان كه براى وطن با ســر و صورت خونى باز هم در ميدان مانده اند و 

نبرد را ادامه مى دهند...  

حسن 
دروکی
فرمانده دوران دفاع 
مقدس و جانباز 
مدافع حرم

رزمندگان افغانستانی 
لشکر فاطمیون 
خیلی خاکی و 
دوست داشتنی بودند؛ 
خیلی از آن ها کارگر، 
خیاط یا بنّا بودند و 
تنها با طی کردن دوره 
۲۵ روزه آموزش 
نظامی راهی سوریه 
شده بودند

تجربه هاى گران آن ايام بعدها در جبهه 
سوريه خيلى به كارش آمد.

او از سال هاى اول دفاع مقدس 
 در مناطق عملياتى 
بود؛ سال هايى كه 60ماهش 

به طور مســتقيم در جبهه 
گذشت؛ سال هايى 
كــه در جزيــره 
دســت  مجنون 
و پايــش مورد 
اصابــت تركش 
قــرار گرفت و 
هم  شيميايى 

تقويم روزگار 
خيــد  چر
فرمانــده  و 
حسن به سال 

آخر خدمت رسيد؛ 
 بود كه لوح 
تقدير بازنشســتگى را 
به دستش دادند. هنوز 
چيــزى از درونــش 
او  و  مى جوشــيد 
راضى به خانه نشينى 
نبــود؛ اين بــود كه 
بــا نــداى ســردار 
شوشــترى، دوبــاره 

اواخر سال95 بود كه كار در سيستان 
به سپاه كرمان سپرده شد، اما انگار 
فرمانده حسن هنوز بنا نداشت 
بازنشسته شــود؛ اين شد كه 
براى رفتن به جبهه ســوريه 
تــلاش كــرد. مخالفت هــا 
بســيار بــود، هــم 

دروکی
فرمانده دوران دفاع 
مقدس و جانباز 

رزمندگان افغانستانی 
لشکر فاطمیون 

دوست داشتنی بودند؛ 
خیلی از آن ها کارگر، 
خیاط یا بنّا بودند و 
تنها با طی کردن دوره 

۲۵
نظامی راهی سوریه 


